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 بررسي عوامل مؤثر بر دلبستگي به محلة مسكوني
»شهر كرمان: مطالعة موردي«

2، شكوفه فتحي1مهدي اميركافي

)1/4/1390 پذيرشخيتار، 7/6/1389 افتيدرخيتار(

 چكيده
دلبستگي به مكان مسكوني مبين احساس تعلقـي اسـت كـه افـراد نسـبت بـه محلـة

به. مسكوني خود دارند و حوادث مهم اين پيوندهاي عاطفي، ويژه با خاطرات، تجربيات
آ دلبستگي به محيط. زندگي اشخاص مرتبط است ن رو اهميـت دارد هاي مسـكوني از
مي كه عمل جمعي را تسهيل مي گذاري دهد، سرمايه كند، مشاركت سازماني را افزايش

و توسـعة اجتمـاعي محـلات مسـكوني را تشويق مي و فرصت مناسبي جهت رشد كند
. سازد فراهم مي

و گيري از الگوي نظام تحقيق حاضر با بهره مند، مفهوم ارزش كاربري محلة مسكوني
مي نظرية بي آن سازماني اجتماعي، به مطالعة دلبستگي به محلة مسكوني و علل پردازد

از. دهد را مورد بررسي قرار مي اين تحقيق از نوع پيمايشي است كه در آن بـا اسـتفاده
با چند مرحلهاي گيري خوشه شيوة نمونه سال، سـاكن نفر از افراد بالاي بيست 320اي

 300هـا، اطلاعـات در مناطق مسكوني شهر كرمان مصاحبه شده است كـه از بـين آن 
و تحليل قرار گرفته است پرسش . نامه مورد تجزيه

و عضو گروه.� و مسائل زنان روستايي-شهري مطالعات شناختيجامعه هاي پژوهشياستاديار گروه علوم اجتماعي
 MAmirkafi@uk.ac.ir،دانشگاه شهيد باهنر كرمانو خانواده

 ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي كارشناس.�
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و يافته ها نشان داد كه متغيرهاي پيوندهاي اجتماعي محلي، دسترسـي بـه امكانـات
و نظم اجتماعي، اثرات معنيتسهيلات، احسا داري بـر دلبسـتگي بـه محلـةس امنيت
همچنين، تأثير غير مستقيم متغير مدت اقامت كه از طريق پيونـدهاي. مسكوني دارند

در. گيرد، بيش از تأثير مستقيم آن بر متغيـر وابسـته اسـت اجتماعي محلي صورت مي
از59ي اصلي تحقيق دهد كه متغيرها مجموع، نتايج تحليل رگرسيون نشان مي درصد

.اند تغييرات دلبستگي به محلة مسكوني را تبيين كرده

دلبستگي به مكان، دلبستگي به محلة مسكوني، دلبستگي به اجتماع:واژگان كليدي
.محلي، پيوندهاي اجتماعي محلي

 مقدمه
و بـين رشـته1دلبستگي به مكان يا دلبستگي مكاني اي اسـت كـه مفهومي چندبعدي، پيچيده

مي جنبه ايـن مفهـوم در طـول چنـد دهـة. آميـزد هاي مختلفي از پيوند مردم با مكان را درهم
شناسـي شناسي، روان جامعه(هاي مختلف علمي گذشته مورد توجه بسياري از محققان در رشته

و معماري شناسي، جغرافياي محيطي، مردم ؛ تـرنتلمن، 1992هيومان،(است رگرفته قرا) انساني
).2010؛ ويندسانگ، 2009

كند كـه از يك سو، با مفهوم دلبستگي ارتباط پيدا مي2پيچيدگي نظري دلبستگي به مكان،
و رفتاري است  و پركينـز،(داراي ابعاد شناختي، عاطفي سـوي ديگـر،ازو) 283: 1992بـراون

ناشـي4هـايي ها، از جاها يـا محـل دربارة مكان3انسانياين واقعيت است كه احساسات ناشي از
و رؤيت مي و ظاهر جسمي هماننـد خيابان،كوچـه،(پـذير شود كه علاوه بر داشتن فضاي صوري

و نقل و شبكة حمل و نمادي است، داراي ابعاد بوم)ساختمان و آلـتمن،(شناختي، اجتماعي لـو
و گيفورد، 2010؛ مورگان، 1992 كه.)2010؛ اسكنل اهميت دلبستگي به مكان از آن رو است

و بالابردن سطح مسئوليت نقش عمده و خودياري ساكنان منـاطق اي در ايجاد پذيري، همكاري
و بهبود شرايط زندگي ارائـه مـي  حل مسائل و شيوة كارآمدتري را براي بـه. كنـد مسكوني دارد

 
1 Place attachment 
2 Attachment to place 
3 Human Feelings 
4 Locales 
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و لحاظ اجتماعي، دلبستگي به مكان زمينة مساعدي فراهم مي كند تا سـاكنان بـر امـور جـاري
و بـا علاقـة بيشـتري بـه مسـائل اجتمـاعي پيرامـون خـود  محلي نظارت بيشتري داشته باشند

حل آن و براي و با تهديـدات محيطـي مقابلـه نماي بپردازند د ن ـها به عمل جمعي مبادرت كنند
و لانگ،( و گيفورد،؛ 2002پركينز و ديگران، 2010اسكنل همچنـين نگـاه؛ 2010؛ كومستوك

).1383زاده،؛ رفيع1387 اميركافي،: كنيد به
و احساس تعلق به آن، در افراد اين انگيزه را ايجاد مي و دلبستگي به مكان كند كه به احيـا

و محلي بپردازند جانبة محيط نوسازي همه مي. هاي خانگي و مشاركت تواند زمينة احساس تعلق
و اجراي برنامهمساعدي براي ايجاد دموكراسي مشار و كتي فراهم سازد، هاي مختلـف اقتصـادي

و كيفيـت زنـدگي را بهبـود بخشـد اجتماعي را در اجتماع محلي با توفيق چشمگير همراه  كند
).1383؛ سفيري، 1383؛ افروز، 1383؛ مطلبي، 1389فكوهي،(

و سياسـي، با وجود اهميت دلبستگي به مكان مسكوني در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي
و گسترش فيزيكي شهرها، پيوند افراد با مكان هـا دچـار تحـول شـده ظاهراً با رشد شهرنشيني

بي. است و ازديـاد مسـائل تحرك فزاينده، مهاجرت و تـراكم جمعيـت در شـهرها رويه، ازدحـام
مي اكنون مكان محيطي هم و به موازات آن، موجـب هايي را كه براي ما اهميت دارند تهديد كند

ميك و محلات مسكوني از. شود اهش دلبستگي ساكنان به مناطق شهري وجود مسـائل شـهري
و نقش دلبستگي در توسعة اجتماعي محلات مسكوني از سوي ديگر، اهميت موضوع را  يك سو

و مهم كشور برجسته ساخته است .خصوصاً در شهرهاي بزرگ
و فزايندة جمعيت روبهكرمان از جملة شهرهايي است كه در چند دهة اخير با رشد رو بوده

و عمودي مناطق مسكوني(از نظر فيزيكي  .، گسترش چشمگيري داشته است)توسعة سطحي
مي عوامل متعددي در رشد سريع اين شهر تأثير داشته توان به فروپاشي اند كه در اين زمينه

و استخراج اجتماعي روستاهاي پيرامون، مهاجرت روستاييان به شهر، اكت–نظام اقتصادي  شاف
و و دانشگاهي .اشاره كرد... معادن، پيدايش كارخانجات صنعتي، احداث مراكز آموزشي

شهر كرمان كه روزگاري به بافت قديم محدود بود، در نتيجة عوامل مذكور دچار تحول
و مناطق مسكوني بسياري به خارج از آن گسترش يافته است اين مناطق جديد اغلب. شده

و ميزان درآمد ساكنان، با ويژگي براساس وضعيت شكل گرفته اقتصادي و ظواهر متفاوت اند ها
و نقل شهري ). 1387؛ دانشور، 1370آبادي،؛ زنگي1370پوراحمد،( از سوي ديگر، شبكة حمل

از هاي فني، جابهو پيشرفت و موجب جدايي محل كار جايي در فضاي شهري را سرعت بخشيده
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م. محل سكونت شده است و در ناطق جديد، پيوندهاي خانوادگي، خويشاوندي، كاري
گذاري برخي بر اين باورند كه تمايل ساكنان براي سرمايه. پوشاني گذشته را ندارد همسايگي هم

و فعاليت هاي داوطلبانه در واحدهاي همسايگي در محلات در مقايسه با گذشته كمتر شده
.كاهش يافته است

به پراكندگي شبكه دليل گسترش شهر به خارج از بافت قديمي، باعث زوال هاي محلي،
و برخي از آن و برخي از محلات قديمي شده است و استحكام ها از نظر برخورداري از ايمني

و غير قابل بهره و به صورت فرسوده اما. اند برداري رها شده خدمات شهري دچار كمبودند
پ ترين مسئله مهم مياي كه با موضوع تحقيق ارتباط و اجتماعي يدا كند، تضعيف فضاي فيزيكي

و واحدهاي  محلات يا مناطق مسكوني به منزلة منبع اصلي دلبستگي به اجتماع محلي
.همسايگي بوده است

: توان به اين صورت بيان كرد با عنايت به موارد مذكور، پرسش اساسي اين مقاله را مي
و وضعيت دلبستگي به محلة مسكوني در ميان شهروندان ساكن در شهر كرمان چگونه است

و مباني نظري. گذارد چه عواملي بر روي آن تأثير مي براي اين منظور، ابتدا به تعريف موضوع
مي پردازيم، سپس نحوة جمع مي و سنجش متغيرها را مورد بررسي قرار و آوري اطلاعات دهيم

. ها خواهيم پرداخت در پايان به تحليل داده

و تحديد  دلبستگي به مكانتعريف
برنـد كـه از جملـه كـار مـي هـا بـه محققان مفاهيم مختلفي را براي توصيف رابطة مردم با مكان

و مبتني بر مكان، دلبسـتگي بـه اجتمـاع توان به دلبستگي به مكان، رضايت از مكان، هويت مي
معـاني اگرچـه هريـك از ايـن مفـاهيم. اشـاره كـرد1دلبستگي به محله يا واحدهاي همسايگي

و فضاي مفهومي آن و به لحـاظ متفاوتي دارند، با وجود اين مرز ها با يكديگر كاملاً روشن نيست
و روش هم نظري .پوشي دارند شناسي

هـاي مفهـومي كنـيم كـه در چهـارچوب ايـن مقالـه ما قصد نـداريم خـود را درگيـر بحـث
مي نمي آن گنجد، بلكه تلاش م در سـطح فضـايي خـاص،هـ كنيم به تعريف دلبستگي به مكان،

و معناي آن را مشخص كنيم را. يعني محلة مسكوني، بپردازيم از اين رو، روابط مفاهيم مـذكور
.كنيم تا جايي كه با موضوع مرتبط باشد، دنبال مي

1 Neighborhood attachment 
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كردن مرزهاي مفهومي دلبسـتگي بـه اجتمـاع، بـه در تلاش براي مشخص) 1992(هيومان
مي اين نكته اشاره مي تـرين سـطح، تحقيقـات مربـوط بـه احسـاس تـوانيم در كلـي كند كه ما

و محلة مسـكوني(1اجتماعي) تمايل( را بـه سـه) احساس كلي ساكنان نسبت به اجتماع محلي
: رهيافت كلي تقسيم كنيم

 متمركز است؛2رهيافتي كه بر رضايت اجتماعي يا رضايت از اجتماع-
 تأكيد دارد؛3رهيافتي كه بر هويت اجتماعي-
. دهد توجه نشان مي4)دلبستگي به اجتماع(رهيافتي كه به دلبستگي اجتماعي-

به اگرچه رهيافت ها با هم انطباق دارند، در برخـي مـوارد، اي حوزه ناگزير در پاره هاي مذكور
و راهبردهـاي روش همانند مفهوم و سازي احسـاس اجتمـاعي، نـوع پـژوهش بـا هـم ... شناسـي
).245: 1992ن، هيوما(اختلاف دارند 

در حالي كه در تحقيقات مربوط به رضايت اجتماعي، تمركز بر فرآيند ارزيابي افراد از
و از اين طريق، احساس اجتماعي سنجيده مي شود، تحقيقات مربوط به دلبستگي اجتماع است

مي افراد در مكان5گذاري احساسي اجتماعي به مطالعة سرمايه و منابع ها و ماهيت  پردازند
مي افراد نسبت به مكان6تر احساسي پيوندهاي عميق در اين نوع. دهند ها را مورد بررسي قرار

هاي تحقيقات پيمايشي، تمايل ساكنان را دربارة ترك مطالعات، محققان با استفاده از تكنيك
ميعلاوه بر اين،. سنجند محلة مسكوني مي در به بررسي اين موضوع پردازند كه آيا زندگي

).256: 1992هيومان،(انگيزد يا خير؟ بودن را در ساكنان برمية مسكوني احساس درخانهمحل
و هويت، سومين رهيافت متمايز را براي احساس كلي نسبت به تحقيقات در مورد مكان

مياجتماع  و مكان اين تحقيقات شيوه. كند ارائه بخش معاني ها الهام هايي را كه در آن، جاها
و اجتماع ميشخصي هويت مبتني بر مكان، شامل آن ابعادي از ). همان(كندي هستند، كشف

و(كند است كه هويت شخصي را در ارتباط با محيط فيزيكي تعريف مي7»خود« دروسلتيس
).23: 2010ويگنولس، 

1 Community sentiment 
2 Community satisfaction 
3 Community identity 
4 Community attachment 
5 Emotional investment 
6 Deeper emotional ties 
7 Self 
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و احساسي با مكان هاي در حالي كه دلبستگي به اجتماع محلي، شامل پيوند عاطفي
اي از خودپنداري يا هويت شخصي ني سازوكاري شناختي است، مؤلفهمسكوني است، هويت مكا

و ديگران،(در رابطه با مكاني است كه فرد به آن تعلق دارد  اگرچه محققان).1: 2010هرناندز
يا هويت اجتماعي به رشته هاي متفاوتي تعلق دارند، اغلب از روش مشاهدة مشاركتي

ا مصاحبه ميهاي عميق براي توصيف تجربة .گيرند فراد در اجتماع محلي بهره
شناسان بيشتر به مطالعات دلبستگي به اجتماع محلي هاي مذكور، جامعه از ميان رهيافت

:در اين تحقيقات، مفهوم مذكور در دو بعد مورد بررسي قرار گرفته است. اند پرداخته
 نسبت به مكان جغرافيايي؛) دروني(1احساس ذهني-
و- .هاي اجتماعي در واحدهاي همسايگي شبكهروابط

و جانويتز دو در بررسي دلبستگي به اجتماع محلي در جامعة تـوده) 1974(كاساردا اي هـر
و احساسات نسبت به اجتماع محلـي در بعد اول، گرايش. بعد را مورد بررسي قرار دادند و در2ها

و خويشـاوندي، ميـزان، شامل پيون3)ها شبكه(بعد دوم پيوندهاي اجتماعي محلي دهاي دوستي
و مشاركت غير رسمي در فعاليت مشاركت در سازمان هـاي اجتمـاعي محلـي مـورد هاي رسمي
.سنجش قرار گرفت

دلبستگي به اجتماع محلي را به معنـاي احسـاس ذهنـي) 1988(يك دهه بعد، سامپسون
اجبه) دروني( و ميزان مشـاركت و در كنار پيوندهاي دوستي بـه عنـوان،تمـاعي محلـي كار برد

. ابعاد انسجام اجتماعي در اجتماع محلي، مورد بررسي قرار داد
شـديدا4ًرفتار–گرفته در مطالعات محيط از طرف ديگر، در اين دوره، اولين كارهاي صورت

شناختي قرار داشت كه بـر عملكـرد شـناختي افـراد، بـراي مثـال هاي روان تحت تأثير رهيافت
و شناختدانش، درك، باو آن رها، و(كـرد هاي مختلف محيط تأكيد مـي ها دربارة جنبه هاي لـو

).2: 1992آلتمن، 

1 Subjective feeling  
2 Community attitudes and sentiments 
3 Local social bonds (Networks) 
4 Environment – behavior studies 



 مطالعة موردي شهر كرمان: مسكونيمؤثر بر دلبستگي به محلة بررسي عوامل

11 

شناسان انجـام هاي بين فرهنگي كه توسط مردم هاي بعدي، اين مطالعات با پژوهش در دوره
مي در اين مطالعات كه بر جنبه. گرفت، پيوند خورد  شد، دلبستگي به مكـان هاي فرهنگي تأكيد

و شناختي از تجربه بيش  ). 166: 1992لو،(تلقي گرديد1اي احساسي
اسـت كـه توسـط مـردم شـكل2اي نمـادي سازي، دلبستگي به مكان، رابطـه در اين مفهوم

را از نظر فرهنگـي بـه فضـاي3در اين رابطه، مردم معاني احساسي يا عاطفي مشتركي. گيرد مي
و گـروه خاصي نسبت مي هـا از روابطشـان بـا محـيط دهند كه اين امر مبنايي براي درك افـراد

 ). همان(سازد فراهم مي
و گيفورد سه تلاش كرده) 2010(اخيراً اسكانل تعـاريف مربـوط4بعدي اند با طرح چارچوب

شناسـي، شناسـي، روان جامعـه(ي هـاي مختلـف علمـ به دلبسـتگي بـه مكـان را كـه در رشـته 
و مردم بر طبق اين چـارچوب، دلبسـتگي بـه مكـان. مطرح شده است، سازمان دهند...) شناسي

مي شناختي مفهومي چندبعدي است كه با ابعاد شخص، فرآيند روان . شودو مكان مشخص
و گيفورد، اولين بعـد، كنشـگر اسـت در مفهوم:5بعد شخص بـه دلبسـتگي. سازي اسكانل

شكل مي6مكان در اين سطح شامل اتصالات شخصي گيرد با مكان است كه با خاطرات شخصي
مي مي و توسعه و گيفورد،(يابد گيرد در).2: 2010اسكانل در اين بعد، نقـش خصـايص مكـان

شـود كـه بـار موجـب مـي7بلكه تجربه در مكان. شود ايجاد دلبستگي چندان جدي گرفته نمي
و ارزشي پيدا كنند . معنايي

هايي توجه دارد كه افراد به مكـان مـرتبط دومين بعد، به شيوه: شناختي بعد فرآيند روان
و ماهيت تعاملات روان مي در ايـن بعـد، بـر سـه. دهـد كه در آن محيط رخ مي8شناختي شوند

مي جنبة روان و رفتار تأكيد . شود شناختي دلبستگي به مكان، يعني عاطفه، شناخت
م: بعد مكاني هـا از نظـر مكـان. ترين بعد دلبستگي بـه مكـان، خـود مكـان باشـدهمشايد

و محسوس يا نمادي از هـم متمـايز مـي  و زمينه، يا از جنبة مادي و(گردنـد مقياس، اندازه لـو

 
1 Emotional and cognitive experience 
2 Symbolic relationship 
3 Shared emotional / affective meanings 
4 Three-dimensional - framework 
5 Person dimension 
6 Personal connections 
7 Experiences – in - place 
8 Psychological interactions 
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مي).5: 1992آلتمن، شود مكان مسكوني من، يـا مكـاني كـه مـن از اين رو، هنگامي كه گفته
آن تصور مي را كنم به لحاظ احساسـي بـه دلبسـتگي دارم، ممكـن اسـت هـر سـطحي از فضـا
و)محله(امكان دارد اتاق، خانه، واحد همسايگي. دربرگيرد باشـد؛ يـا بـه ...، ناحيه، شهر، كشور

و اما همان).36: 2010لويكا،(طور طبيعي همة موارد ذكرشده را دربرگيرد  طـور كـه هيـدالگو
مي) 2001(هرناندز  هايي كه مردم ممكن اسـت دامنة گستردة مكان سازند، با وجود خاطرنشان

و به آن و بشناسند هـا دلبسـتگي داشـته باشـند، معمـولاً تحقيقـات در ايـن زمينـه بـر محلـه
.همسايگي كه در ميانة طيف قرارد دارد، تمركز يافته است

رضـايت اجتمـاعي،(هاي مربـوط بـه احسـاس كلـي نسـبت بـه اجتمـاع با بررسي رهيافت
و هويت اجتماعيدلبستگي اجتم سه) اعي بعدي مربوط بـه دلبسـتگي بـهو همچنين چارچوب

و مكان شخص، فرآيند روان(مكان  تري از دلبستگي بـه اجتمـاع محلـي درك پيچيده) شناختي
مي) محلة مسكوني( و سـنت آنچـه از ديـدگاه. شود ايجاد هـاي تحقيقـي در مـورد هـاي نظـري

كهشو دلبستگي به اجتماع محلي استنباط مي :د اين است
و مؤلفـه.1 هـاي دلبستگي به اجتماع محلي مفهـومي چندبعـدي اسـت كـه در آن عناصـر

مي اجتماعي، روان و محيطي با هم مرتبط . گردند شناختي
و كنش در حالي كه برخي از محققان در مفهوم.2 هايي را كه بـين سازي خود، اعمال، رفتار

و مكان مي مردم هـاي عمـدة دلبسـتگي بـه سـازند، يكـي از ويژگـيمي يابند، برجسته ها جهت
مي اجتماع محلي كه در اكثر تحليل و احسـاس هسـتة ها مشاهده شود ايـن اسـت كـه عاطفـه
از اين رو، دلبستگي مستلزم تجربة پيوندهاي مثبت افـراد. دهد مركزي اين مفهوم را تشكيل مي

ت–با محيط فيزيكي  و مياجتماعي است كه در طول زمان رشد .يابد وسعه
و محـدودة مكـاني نسـبتاً.3 نكتة آخر اينكه احساسات افراد دربارة اجتماع محلي در زمينه

شكل مي . گيرد مشخص
توانـد الزامـات البته در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه هستي فيزيكي به تنهايي نمـي

شخ دلبستگي را برآورده سازد، بلكه زمينه و فرهنگـي اي است كه در آن روابط صـي، اجتمـاعي
و. دهد روي مي از اين رو، بخشي از دلبستگي به محلـة مسـكوني مبتنـي بـر روابـط، تجربيـات

تـوان اكنون بـا توجـه بـه مـوارد مـذكور مـي. دهد حوادث مهمي است كه در آن محيط رخ مي
: دلبستگي به محلة مسكوني را به شرح زيرتعريف كرد



 مطالعة موردي شهر كرمان: مسكونيمؤثر بر دلبستگي به محلة بررسي عوامل

13 

مثبـت افـراد نسـبت بـه محلـة) درونـي(ساس ذهني دلبستگي به محلة مسكوني مبين اح
و رفتاري با مكان مسـكوني ناشـي مـي  و مسكوني است كه از پيوندهاي عاطفي، شناختي شـود

و در  و تمايلشان بـه حفـظ رابطـه بـا آن در طـول زمـان موجب تعهد ساكنان به محل سكونت
. شود مراحل مختلف زندگي مي

 مباني نظري پژوهش
ب هاي عميقـي در سـنت نظـري ريشه) واحدهاي همسايگي(ه اجتماع محلي موضوع دلبستگي

و مباحث جامعه تـوان گفـت كـه توجـه بـه در واقع، مـي. شناسي شهري دارد مربوط به اجتماع
و احساس يا تمايـل محلـي  بـه طـور نزديكـي بـا مسـئلة مركـزي رشـتة1دلبستگي به اجتماع

 ). 256: 1992هيومان،(شناسي مرتبط است جامعه
شناسان كلاسيك تلاش زيادي صورت دادند تا سازوكار تأثير عوامـل مختلفـي ماننـد جامعه

و و ... توسعة صنعت، گسترش شهرها، رشد بوروكراسي را بر دلبستگي اجتمـاعي بررسـي كننـد
و احساسي و پيامدهاي ظهور جامعة مدرن را براي پيوندهاي اجتماعي در قالب الگوهـاي2نتايج

ن كم در نظريه. مايندالگوهاي تبييني تشريح شدن دلبستگي رنگ هاي اجتماعي كلاسيك، مسئلة
هـا در ايـن نظريـه. هاي مربـوط بـه تنـزل اجتمـاع گـره خـورده اسـت اجتماعي اغلب با نظريه

و. شـود رفتن اجتماع معلول روند مدرنيزاسـيون پنداشـته مـي ازبين از ديـدگاه تـونيس، زيمـل
مدرن با كاهش غير قابـل اجتنـاب در كيفيـت زنـدگي دوركيم تغيير از جامعة سنتي به جامعة 

. اجتماع محلي همراه است
شود، در كـار لـوييس ويـرث ياد مي3اين ميراث نظري كه از آن با عنوان مدل توسعة خطي

و نـاهمگوني در زنـدگي شـهري،. برجستگي آشكاري يافت او معتقد بود با افزايش حجم، تراكم
و ايـن امـر بـه نوبـة خـود از شـدت پيوندهاي اولية شهرنشينان با همسايگان ضعيف مـي  شـود

).1992:257هيومان،(كاهد مي5و دلبستگي عاطفي به مكان4احساسات جمعي محلي

1 Local sentiment  
2 Social and sentimental bonds 
3 Linear development model 
4 Local collective sentiments 
5 Emotional attachments to place 
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و جانويتز ، تـلاش كردنـد1منـد در رويكردي متفاوت با طـرح مـدل نظـام) 1974(كاساردا
.هاي جديدي براي دلبستگي به اجتماع محلي در شهرهاي جديد بيابند پايه

و مند، اگرچه اجتماع محلي تحت تـأثير سـاخت جامعـة تـوده طبق مدل نظام اي قـرار دارد
مي توسط جامعة شهري كه آن را احاطه از عنـوان نظـام پيچيـده گيرد، بـه كرده است، شكل اي

مي شبكه و انجمني تعريف و فرآينـد هاي دوستي، خويشاوندي شـود كـه در زنـدگي خـانوادگي
.پذيري در حال جريان ريشه دارد جامعه

و جانويتز متغيرهاي مدت اقامت هاي اجتماعي محلي، بر دلبستگيو شبكه2از نگاه كاساردا
و تراكم جمعيت به اجتماع آن. هاي محلي تأثير دارد، نه اندازه در به اعتقاد هـا، ثبـات مسـكوني

آن. كنندة دلبستگي به اجتماع محلي است بيني بهترين پيش3واحدهاي همسايگي هـا اسـتدلال
و برقراري ارتباط در ميان همسايگان را افزايش  بر اين پايه استوار است كه ثبات، امكان آشنايي

ميدهد مي و غير رسمي را در ميان ساكنان تقويت پيوندهاي. كندو پيوندهاي اجتماعي رسمي
مي اجتماعي محلي نيز به نوبة خود دلبستگي قوي از. كند تري را نسبت به محلة مسكوني ايجاد

و شود كه ثبات يكي از عوامـل مهـم در شـكل اين رو، استدلال مي گيـري پيونـدهاي اجتمـاعي
و4از سوي ديگر، تحرك،. دلبستگي به محلة مسكوني است متعاقب آن ارتقاي تعـاملات مـداوم

كند؛ در محلاتي كه تحرك جغرافيايي بالاست، براي ساكنان دشوار خواهد پيوسته را محدود مي
و با ساير افراد در روابط گروهي انسجام يابنـد  هنگـامي. بود كه شناختي از يكديگر كسب كنند

ميكه فردي محلة مسكوني خو كنـد، بسـياري از روابـط گروهـي او از هـم گسـيختهد را ترك
تحـرك. كنـد هـر فـردي روابـط گروهـي را در محـيط اجتمـاعي باثبـاتي برقـرار مـي. شود مي

مي شكل و بـه معنـاي واقعـي موجـب بـي گيري اين پيوندها را مختل سـازماني اجتمـاعي سازد
.شود مي

و مـورد ده در مـدل نظـامش هاي مطرح اگرچه در تحقيقات مختلف، فرضيه منـد تأييـد شـد
بودن موضوع دلبستگي به اجتمـاع محلـي، حمايت تجربي قرار گرفت، برخي با توجه به پيچيده

و پيوندهاي اجتماعي، تأثير عوامل مهم ديگري مانند طبقه، نژاد  علاوه بر متغيرهاي مدت اقامت
دلبستگي بـه محلـة مسـكوني، عـلاوه بـر در تبيين) 1996(تايلور. را مورد تأكيد قرار دادند...و

 
1 Systemic model  
2 Length of  residence 
3 Neighborhood  residential  stability 
4 Mobility 
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مفهـوم ارزش كـاربري. بهره گرفت1مند، از مفهوم ارزش كاربري واحدهاي همسايگي مدل نظام
و مالاچ  آنـان بـر رابطـة ميـان ارزش. مطرح كردنـد) 1987(واحدهاي همسايگي را ابتدا لوگان

يك. كنند تأكيد مي3و ارزش مبادله2كاربري توانـد بـراي مكان منفـرد مـي بر اساس اين تمايز،
باشـد) ارزش مبادلـه(و بـراي برخـي ديگـر مولـد اجـاره) ارزش كـاربري(برخي، مكان زندگي 

و مالاچ ضـمن اذعـان بـه تعـارض بـالقوه ميـان ايـن دو ارزش،).190:1379پور، مدني( لوگان
و ارزش معتقدند شهر محيطي براي دستيابي به ارزش و محـلات هاي كاربري اسـت هاي مبادله

از. محل تلاقي اين دو نيرو است) واحدهاي همسايگي(مسكوني هـر واحـد همسـايگي، تنـوعي
مي ارزش كند كه خود در اثر توسعة تاريخي ساختار فيزيكي، روابط قـومي هاي كاربري را فراهم

و نحوة ارتباط با نهادهاي بيروني را ايجاد مي و مـالاچ،(كندو طبقاتي بـه).103: 1987لوگـان
و مالاچ  و پراهميتي براي كار روزانه اسـت كـه) 1987(گفتة لوگان مكان سكونت نقطة كانوني

واحدهاي همسـايگي، مكـاني بـراي خريـد. شود در آن نيازهاي عيني روزانة ساكنان برآورده مي
.توانند نيازهاي خود را برآورده سازند است كه در آن ساكنان مي

ميواحدهاي همسايگي همچنين نوعي و رواني را تأمين از احساس امنيت فيزيكي كنند كه
و قابل اطمينان ناشي مي و علايم اجتماعي اي از نشانه دامنة گسترده. شود محيط آشنا رنـگ(ها

و و اداي كلمات، طرز راه رفتن و قابل پـيش ...) پوست، طرز گفتار بينـي وجود دارد كه بر اعتماد
عواملي همانند نمادهاي مشترك، فرهنگ مشترك، پيوندهاي. بودن رفتار كنشگران دلالت دارد
و مي... خويشاوندي، شهرت شخصي شود ساكنان احساس امنيـت را در محلـة مسـكوني موجب

تر شهري همراه با خطرات فيزيكي، شديداً بـه آن نيـاز تجربه كنند؛ احساسي كه در بافت وسيع
يگي در فضاي اجتماعي كه بسامان، قابـل نكتة حائز اهميت اين است كه واحدهاي همسا. دارند
مي پيش و ايمن باشد، بهتر . توانند ساكنان را از امكانات برخوردار سازند بيني

نه. آيند علاوه بر اين، واحدهاي همسايگي يكي از منابع هويت به شمار مي تنها اين واحدها،
مي به ساكنان، مرزبندي و مرزه هاي فضايي را عرضه اي اجتماعي را نيز مشخص كنند، بلكه حد

و ديگران هنگامي كه افراد نام مكان. سازند مي ها را براي شناساندن وضعيت اجتماعي كلي خود
.بخشي محل سكونت خود اتكا دارند كنند، در واقع، به هويت استفاده مي

1 Neighborhood use  value  
2 Use value 
3 Exchange  value  
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و دلبستگي تابعي از ارزش1ترتيب، در الگوي استفاده از محلة مسكوني، بدين هاي كاربري
بودن شرايط ديگر، در اجتماعات با فرض يكسان. ميزان استفادة ساكنان از آن فرض شده است

و تسهيلات بيشتري در اختيار ساكنان–محلي با وضعيت اقتصادي  اجتماعي بالاتر، امكانات
ي از حمايت، امنيت، اعتماد، منبع ارضاي نيازها، برخوردار(مندي از مواهب بهره. گيرد قرار مي
و مي...) هويت از آنجا كه در اين نوع اجتماعات. انجامد به همانندسازي بيشتر ساكنان با آن

و ارزش خانه را غالباً ميزان جنايت پايين است ها بالا، اين عوامل احتمالاً رضايت ساكنان
اعات محلي با پايگاه بالاتر در از اين رو، قابل درك است كه ساكنان اجتم. دهد افزايش مي

مقايسه با همتايان خود در اجتماعات محروم، دلبستگي بيشتري به محلة مسكوني خود داشته 
و خدمات از خطوط طبقاتي. باشند و ناهمسان منابع، تسهيلات از آنجا كه توزيع متفاوت

مي كند، در واحدهاي همسايگي كه طبقات محروم تبعيت مي مندي ميزان بهرهكنند، تر زندگي
و قابل پيش بيني است كه دلبستگي به آن نيز ساكنان از اجتماع محلي نيز كمتر خواهد بود

. تر باشد ضعيف
و ارزش كاربري محلة مسكوني، هر دو الگو در اين با وجود اختلافات ميان الگوهاي نظام مند

و ترس از و انحطاط فيزيكي، تبهكاري جنايت در واحدهاي نكته اشتراك دارند كه زوال
و ايدة تعهد محدود به اجتماع برطبق الگوي نظام. دهد همسايگي، دلبستگي را كاهش مي مند

.دهد محلي، چنين عواملي با ترغيب ساكنان به ترك اجتماع محلي، دلبستگي را كاهش مي
و مالاچ مي) 1987(لوگان كنند كه وجود چنين مسائلي از ديدگاهي متفاوت، استدلال

ميار و نهايي واحدهاي همسايگي را نزد ساكنان تنزل و به بيگانگي از اجتماع زش كلي دهد
و كاهش دلبستگي منتج مي آن. شود محلي به اما به اعتقاد ها، اين زنجيرة عليّ ضرورتاً تمايل

. انجامد كند يا به ترك اجتماع محلي نمي ترك را تقويت نمي
ك بدين و انحطاط را بر دلبستگي پيشترتيب، هر دو الگو، تأثيرات بيني اهندة تبهكاري

هم. كنند مي بي داستاني، مدل اين سازماني اجتماعي نزديك هاي مورد بحث را به نظرية
.سازد مي

و گراوز بي از نظريه) 1989(سامپسون و، بي2مند سازماني اجتماعي نظام پردازان نظمي
ميبياختلال در واحدهاي همسايگي را يكي از ابعاد  دانند كه بر كنترل سازماني اجتماعي

 
1 Neighborhood  use  model  
2Systemic social disorganization 
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و گراسميك. اجتماعي ضعيف دلالت دارد مي) 1993(بورسيك بي استدلال نظمي كنند،
و جانگ. شود محسوب مي1پذيري محلات مسكوني تهديدي جدي براي زيست ) 2000(روس

بي نيز ديدگاه مشابهي را مطرح مي و معتقدند نظمي در واحدهاي همسايگي، وجود كنند
و بزهكاري، ويرانگري، رنگ و مصرف مواد مخدر پاشي بر ديوارها، پرسه جنايت زدن، شلوغي

بي موجب مي و به شود ساكنان ميزان بالايي از ترس نمايش بگذارند اعتمادي را از خود
هايي كه از اين مسائل دارند از خود واكنش ساكنان براساس نگراني).63-4: 1383اميركافي،(

هاي ها ممكن است از تعامل با همسايگان اجتناب كنند، از شركت در فعاليتآن. دهند نشان مي
).انهم(محلي پرهيز نمايند، يا حتي در صورت امكان، محلة مسكوني خود را ترك كنند 

و ديگران مي) 2003(براون ازآن. كنند نيز از همين ديدگاه حمايت ها معتقدند ترس
و رويدادهاي محلي دور نگه دارند شود ساكنان خود را از مكان تبهكاري موجب مي . هاي عمومي

و ترس دامنة دلبستگي به اجتماع محلي را كاهش مي و ممكن است اجتماع را به خانه دهد
مي ترس به احساس آسيب. محدود كند منزل مسكوني و آسيب پذيري بيشتر پذيري، انجامد

.فرسايش دلبستگي به اجتماع محلي را به دنبال دارد
مي به طور كلي، آنچه از ادبيات مربوط به بي كه سازماني اجتماعي استنتاج شود، اين است

مي ثبات در واحدهاي همسايگي بر نوع پاسخ به بي در واحدهاي همسايگي.دگذار نظمي تأثير
و رويدادها دارند، يا كمتر دربارة  باثبات، احتمالاً ساكنان تمايل بيشتري براي مداخله در حوادث

و همكاران، 2009؛ بوچفيلد، 1996تيلور،(امنيت شخصي نگران هستند  ).2011؛ رينبرگر
مي ثبات نه تلاش در جهت دهد، بلكه همچنين تنها دلبستگي به محلة مسكوني را افزايش

و بزهكاري را نيز فزوني مي ثبات، امكان توسعة پيوندهاي اجتماعي. بخشد مقابله با جنايت
بر محلي را فراهم مي و پيوندهاي اجتماعي محلي نيز كوشش ساكنان را براي نظارت سازد

مي موقعيت و فضاي عمومي در واحد همسايگي، تسهيل تماس اجتماعي،. كند هاي بيروني
ميوي به و همكاري متقابل غير رسمي، اجازه دهد ساكنان بيشتر با هم آشنا ژه در عرصة عمومي

مي. شوند . كند توانايي ساكنان در شناخت همسايگان، كنترل اجتماعي غير رسمي را تقويت
و احساس امنيت را و انجام مبادلات اجتماعي، اعتماد اجتماعي و مداوم همچنين تعاملات مكرر

ميدر ميان همس مي ايگان افزايش و به دلبستگي به محلة مسكوني منجر .شود دهد

1 Neighborhood viability 
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و مجموعة درمجموع، با توجه به ديدگاه  شده، مطالعات پيمايشي انجام هاي نظري
؛ 2010لويكا،(توان عوامل مؤثر بر دلبستگي به محلة مسكوني را به سه دسته تقسيم كرد مي

و ديگران، به) 2010كومستوك آن كه در ادامه . ها خواهيم پرداخت شرح

 عوامل اجتماعي
و روابط اجتماعي بر دلبستگي به محلة مسـكوني حـائز1در ميان عوامل اجتماعي، تأثير پيوندها

و مثبتـي بـوده اسـت بيني در اكثر مطالعات، پيوندهاي اجتماعي پيش. اهميت است كنندة قوي
).2010لويكا،(

و مـواردي ماننـد قـرض روابط اجتماعي به تعاملات ميـان همسـ دادن يـا ايگان ارجـاع دارد
و لوازم، نگهداري از بچه قرض هاي غير رسمي، درخواست كمك در مواقع ها، ملاقات گرفتن ابزار

و را همسـايگان تعـاملات، ايـن از طريـق. گيـرد را دربرمـي ... اضطراري حمايـت مـورد يكـديگر
و اطلاعاتي قرار مي و وانـدرزمن،(دهند احساسي، شخصي، ابزاري همچنـين؛58: 1990چاويز

).1388نگاه كنيد به آبِركرامبي، 
و دوام آن، باعــث وابســتگي عــاطفي مــي تمــاس شــود، هــاي چهــره بــه چهــرة همســايگان

مي دوستي مي هاي متقابل را بيشتر و اعتماد اجتماعي را افزايش ؛ چلبي 1375چلبي،(دهد كند
را در بين ساكنان تقويـت2ها اتصال احساسي مشترك، تماسدر عين حال). 1383و اميركافي،

و چـاويز، مـك(شود مي3كند كه اين امر موجب حفظ حس اجتماع مي و 1986مـيلان ؛ چـاويز
).1990واندرزمن،

ديگري كه بر روي دلبستگي به مكان تأثير دارد، احساس امنيت در منطقة4متغير اجتماعي
مي). 2010لويكا،(است5مسكوني آن ساكناني كه محلة مسكوني خود را امن دانند، نسـبت بـه

در عـين حـال، سـاكناني كـه دلبسـتگي بيشـتري بـه محلـة. كنند دلبستگي بيشتري ابراز مي
و جنايـت آمـادگي بيشـتري از خـود نشـان مـي  دهنـد مسكوني خود دارند، براي مقابله با جرم

و ديگران،( ).2010كومستوك

1 Ties 
2 Shared emotional connection 
3 Sense of community 
4 Social variable 
5 Sense of security in residential area  
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شكل عيني و جنايـت(1در تحقيقات اجتماعي، احساس امنيت غالباً به دو ميزان وقوع جرم
به) در منطقة مسكوني شـواهد موجـود نشـان. شود عملياتي مي2عنوان احساس ذهني امنيت يا

كننـدة مثبـت بينـي دهد، هر زمان كه تأثير اين متغير مورد بررسي قرار گرفته اسـت، پـيش مي
.تدلبستگي بوده اس

 جمعيتي–عوامل اجتماعي
و سن از عوامل اجتماعي جمعيتي هستند كـه بـر دلبسـتگي–مدت اقامت در منطقة مسكوني

اهميت متغير مدت اقامت در ايجاد دلبستگي بـه همسـايگي ابتـدا در مطالعـة. گذارند تأثير مي
و جانويتز  شد) 1974(كلاسيك كاساردا آن يافته. مشخص منـد اجتمـاع هـا الگـوي نظـام هـاي

و تحليل. را تأييد كرد3محلي رفتن دلبستگي اجتماعي، بر طبق اين ديدگاه، فروپاشي اجتماعات
و اين امر با تشديد فرآيند شهرنشيني كه الگـوي توسـعة4ناشي از تحرك فزايندة ساكنان است

م كـه موجـب انسـجا5در ايـن الگـو بـر ثبـات. خطي بر آن تأكيد داشت ارتباط چنـداني نـدارد 
.شود، تأكيد شده است اجتماعي مي

 عوامل محيطي
و ازآن) 1997(متغيرهايي هستند كه بولان ... پيوندهاي اجتماعي، احساس امنيت، اعتماد ها را

از مي6»سنخ مردم« و در مقابل متغيرهاي متغيرهـاي اخيـر. گيرند قرار مي7»سنخ مكان«نامد
آن هاي محيط مربوط است كه دلبسـتگي بـه مكـان را تسـهيل مـي به ويژگي كنـد يـا از رشـد

).38: 2010لويكا،(نمايد جلوگيري مي
كنند، معتقدند فضاي عمـومي ايمـن در واحـدهاي تأكيد مي8محققاني كه بر عوامل فضايي

و ديدار سا ميهمسايگي، فرصتي براي ملاقات و به توسعة پيوندهاي اجتمـاعي كنان فراهم سازد

 
1 Objective 
2 Subjective sense of security  
3 Systemic model of local community 
4 Increased mobility residents 
5 Stability 
6Type of people 
7Type of place  
8 Spatial factors 
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و تساي(انجامد محلي مي و ديگـران، 1،2008وو و ديگـران، 2007؛ بايز ؛ ليـدن، 2009؛ مـاس
به2003 ).1387گل،:؛ همچنين نگاه كنيد

هاي آموزشـي، ورزشـي، هاي همسايگان در مكان دهد بخش عمدة تماس تحقيقات نشان مي
و مي... تفريحي و پارك(ها اين مكان. گيرد صورت بـا ايجـاد فضـايي)ها براي مثال فضاهاي سبز

و جذاب تعامل همسايگان را تسهيل مي حس مطبوع كند، تعامل نيز به نوبة خود موجب تقويت
و دلبستگي به مكان مي .شود اجتماعي

عمـومي از جنبة ديگر، امكان ملاقات ساكنان در فضاهاي عمـومي موجـب تقويـت اعتمـاد
از. شود كه براي توسعة سرماية اجتماعي در واحدهاي همسايگي ضروري است مي ميزان بـالايي

.تواند دلبستگي به واحدهاي همسايگي را ارتقا بخشد تعامل اجتماعي در ميان ساكنان مي
و ذهني مورد بررسي قـرار در مطالعات محيطي، خصايص فيزيكي محيط به دو شيوة عيني

و خصايص محيط از طريق انتخاب مكان روش عيني ويژگيدر. گيرد مي هـايي كـه بـه لحـاظ ها
و سپس تأثير اين تفاوت معماري يا ساير خصايص شهري متفاوت هستند، صورت مي بر گيرد ها

.شود روي دلبستگي به مكان سنجيده مي
و ميـ و تسـهيلات زان در روش ذهني، محققان ارزيابي ذهني سـاكنان را در مـورد امكانـات

بي دسترسي به آن و نگهداري بناها، ميزان و فعاليـت ها، نحوة حفظ در نظمي، هـاي غيـر مـدني
.دهند منطقة مسكوني مورد سنجش قرار مي

و محـدوديت هـا يـا كيفيـت در اينجا فرض بر اين است كه ارزيابي پاسـخگويان از امكانـات
مي ها را نسبت به محل زندگي زندگي در منطقة مسكوني، نگرش آن و دلبستگي بـه شكل دهد

و بـا عنايـت بـه اكنون با توجه به دسـته. دهد آن را تحت تأثير قرار مي بنـدي عوامـل مسـتقل
و نظراتي كه در بخش مباني نظري پژوهش ارائه گرديد، الگوي تحليلي شمارة ديدگاه براي1ها

ذكر چند نكته پيرامون ها بپردازيم، قبل از آنكه به بررسي فرضيه. اين تحقيق طراحي شده است
.الگوي تحليلي ضروري است

از. نكتة اول اينكه الگوي تحقيق حاضر حاصل رويكردي تلفيقي است نظرية تلفيقي عمـدتاً
بي تركيب الگوي نظام و نظرية سـازماني اجتمـاعي بـه مند، مفهوم ارزش كاربري محلة مسكوني
.دست آمده است

1 Wu and Tsai 
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يكنكتة دوم اينكه در اين الگو بر رابط و متغير وابسته تأكيدة سويه ميان متغيرهاي مستقل
مي. شده است با اين همه، بايد توجه. دهد از اين رو، هر پيكان، يك رابطة علي مفروض را نشان

و غيـر  و همچنين به تأثير مستقيم و متقابل داشت كه رويكردهاي نظري غالباً به رابطة دوسويه
و ميمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير براي مثال، از ديدگاه نظري احساس. كنند ابسته اشاره

و آسيب مي ناامني و احسـاس امنيـت موجـب پذيري، به طور گسترده، دلبستگي را كاهش دهد
توانـد از طرف ديگر، دلبستگي به محلة مسـكوني نيـز مـي. شود دلبستگي به محلة مسكوني مي

ميبه. احساس امنيت را در زندگي روزانه ايجاد كند را طور مشابهي، توان دو ترتيب عليّ بـديل
و بي يك: نظمي مطرح كرد در مورد رابطة متغيرهاي دلبستگي سو، ساكناني كـه بـه اجتمـاع از

و آمادگي بيشتري خواهند داشت كه به مقابله با  محلي دلبستگي بيشتري دارند، احتمالاً تمايل
و كنترل اجتماعي غير رسمي قوي بي در. تري را اعمـال نماينـد نظمي بپردازند از سـوي ديگـر،

و انزوا به مقابله با بـي محلاتي كه ساكنان به و نظمـي مـي جاي كناركشيدن پردازنـد، اطمينـان
مي دلبستگي بـودن در واقع، انتظارات ساكنان در مورد مراقب. شود شان به اجتماع محلي تقويت

و غيـر مسـتقيم در مـورد. كنـد تـر مـي همسايگان، احساسات محلـي را عميـق  تـأثير مسـتقيم
چنانچه در بخـش مبـاني. متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته، با وضعيت مشابهي مواجه هستيم

مند، متغير مدت اقامت، علاوه بر تأثير مسـتقيم، بـه طـور نظري اشاره شد، بر طبق الگوي نظام
و از طريق تقويت پيوندهاي اجتماعي محلي بـر دلبسـتگي تـأث  ايـن. گـذارد ير مـي غير مستقيم

و تسهيلات بر دلبستگي به اجتماع محلي نيز وضعيت در مورد تأثير متغير دسترسي به امكانات
در حالي كه مدل ارزش كاربري بر تأثير مستقيم اين متغيـر بـر دلبسـتگي تأكيـد. صادق است

مي مي و فضايي را مهم قيم متغيـر دانند، به تأثير غير مسـت كند، كساني كه نقش عوامل محيطي
ساختن امكان تعامل اجتماعي در ميان ساكنان صـورت كنند كه از طريق فراهم مذكور اشاره مي

.گيرد مي
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و تأثير نكتة سوم اينكه در مدل تحقيق، متغيرها در سطح فردي مورد سنجش قرار گرفته اند

و كلان بررسي نشده است هم مي. زمان متغيرهاي مستقل در دو سطح خرد رسد آنچه مسلم به نظر

و متغيرهاي ساختاري نيز اين است كه اگر تعداد نمونه ها در سطح اجتماع محلي به حد كفايت باشد

ميب از. تري را از مسئله ارائه كند تواند تبيين كامله طور دقيق سنجيده شوند، تحليل چندسطحي

آنجا كه در اين تحقيق، امكان چنين تحليلي وجود نداشت، تنها به منظور آزمون مدل ارزش

.اجتماعي منطقة مسكوني بر دلبستگي مورد بررسي قرار گرفت–كاربري، تأثير وضعيت اقتصادي 

و چه در واقعيت، روابط ميان متغيرها نكتة آخر اينكه هرچند ما معتقديم، چه در عالم نظر
و قابل فهم از روابط متغيرهاي مستقل با  پيچيده است، مزيت مدل تحقيق آن است كه طرحي ساده

.كند متغير وابسته ارائه مي

ها فرضيه
و دلبستگ: فرضية اول .ي به محلـة مسـكوني رابطـه وجـود دارد بين متغير پيوندهاي اجتماعي محلي

و گسترده آن هرچقدر پيوندهاي اجتماعي در ميان همسايگان بيشتر هـا بـه محلـة تر باشد، دلبستگي
. مسكوني بيشتر است

و دلبستگي به محلة مسكوني رابطه وجود دارد: فرضية دوم هرچقـدر. بين متغير اعتماد اجتماعي
. شتر باشد، دلبستگي بيشتري به محلة مسكوني خواهند داشتهمسايگان اعتمادشان به يكديگر بي

 مدل تحليلي.1نمودار

دلبستگي

 پيوندهاي اجتماعي محلي

اعتماد اجتماعي

احساس امنيت

 كنترل اجتماعي

نظم اجتماعي

دسترسي به امكاناتو تسهيلات

مدت اقامت
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و دلبستگي به محلة مسكوني رابطه وجود دارد: فرضية سوم هرچقـدر. بين متغير احساس امنيت
و آرامش بيشتري  آن افراد در محلة مسكوني احساس امنيت هـا بـه محلـة مسـكوني كنند، دلبستگي

. بيشتر است
ك: فرضية چهارم و دلبستگي به محلة مسكوني رابطه وجـود بين متغير نترل اجتماعي غير رسمي

آن. دارد ها بـه هرچقدر تمايل ساكنان براي اقدام در جهت حل مسائل جمعي بيشتر باشد، دلبستگي
. يابد محلة مسكوني افزايش مي

و دلبستگي به محلة مسكوني رابطه وجود دارد: فرضية پنجم ر هرچقـد. بين متغير نظم اجتماعي
ها به محلـه بيشـتر خواهـد پايبندي ساكنان به رعايت هنجارهاي اجتماعي بيشتر باشد، دلبستگي آن

. بود
و دلبستگي به محلـة مسـكوني رابطـه: فرضية ششم و تسهيلات بين متغير دسترسي به امكانات

و. وجود دارد محلـةدر... هرچقدر ساكنان دسترسي بيشتري به امكانات تفريحي، آموزشي، بهداشـتي
. ها به محله بيشتر خواهد بود مسكوني داشته باشند، دلبستگي آن

و دلبستگي به محلة مسـكوني رابطـه وجـود دارد: فرضية هفتم سـاكناني. بين متغير مدت اقامت
هاي بيشتري در محلة مسكوني سكونت دارند، دلبستگي بيشتري به محلة مسكوني خواهنـد كه سال
.داشت

 روش تحقيق
ميدر و وابسته پردازيم، سپس به نكاتي در مورد جامعة اين بخش ابتدا به تعريف متغيرهاي مستقل

و نمونة تحقيق اشاره مي و روايي ابزار سنجش را مورد بررسي قرار آماري و در نهايت، اعتبار كنيم
.دهيم مي

ا چنان ست كه داراي كه اشاره شد، متغير وابسته در تحقيق حاضر، دلبستگي به محلة مسكوني
و به و رفتاري است و تعلق ساكنان به محلة مسكوني ابعاد شناختي، عاطفي عنوان احساس دلبستگي

با. شود توصيف مي از آنجا كه در بررسي حاضر بر بعد عاطفي دلبستگي تأكيد شده است، اين مفهوم
و احساس درخانه«هايي نظير معرف و ترك محلة«،»بودن زندگي در محلة مسكوني مسكوني

و غمگيني ...و» ميزان تعهد ساكنان نسبت به محلة مسكوني«و همچنين» احساس ناراحتي
مي چنان. عملياتي شده است به كه ملاحظه شود، در اين برداشت، پيوندهاي عاطفي كه ساكنان را

در تحقيق حاضر،. سازد، از پيوندهاي اجتماعي محلي متمايز است محلة مسكوني مرتبط مي
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بهپيون به دهاي اجتماعي محلي نه عنوان متغيري عنوان بعدي از دلبستگي به محلة مسكوني، بلكه
و تأثيرگذار مورد بررسي قرار گرفته است تأكيد بر اين تمايز مهم است، چون گاهي اوقات. مستقل

عنوان بعد رفتاري متغير دلبستگي به محلة مسكوني محققان پيوندهاي اجتماعي محلي را به
ميممفهو . كنند سازي

و تعاملات اجتماعي پايدار در ميان همسايگان اسـت بيان: پيوندهاي اجتماعي محلي كنندة روابط
و وگوهاي خودماني، انجام مهماني ديدارهاي روزانه، گفت(اي از مبادلات اجتماعيو طيف گسترده هـا

و . گيرد را دربرمي...) برگزاري مراسم، تقاضاي كمك به هنگام نياز
. به معناي حسن ظن ساكنان محلة مسكوني به همسايگان است: اعتماد

مي: احساس امنيت كـردن خـود از تهديـد، بودن يا در امـان حـس توان در امان احساس امنيت را
و خطر تعريف كرد .صدمه، آسيب
و اقـدام در جهـت: كنترل اجتماعي غير رسمي و تمايل ساكنان بـراي مداخلـه به معناي آمادگي

و روابط فرزنـدان  و مواردي نظير علاقه به امور جاري، نظارت بر رفتار حل مسائل محلة مسكوني است
و زيبايي محلـه، تـلاش در جهـت تـأمين آرامـش سـاكنان،  در سطح محله، توجه به حفظ پاكيزگي

آنت غريبهشناخ و قابل تشخيص بودن . گيرد ها را براي ساكنان دربرمي ها
و نبود رفتارهـاي: نظم اجتماعي به معناي عمل به هنجارهاي اجتماعي، رعايت حقوق همسايگان

. غير مدني در سطح محله است
و تسهيلات و مندي ساكنان از منابع اقتصـادي، اجتمـا بيانگر ميزان بهره: دسترسي به امكانات عي

. فرهنگي موجود در محله است
. مبين مدت زمان سكونت افراد در محلة مسكوني است: مدت اقامت

و نمونة تحقيق  جامعة آماري
نفر است كه در تقسيمات 515114، جمعيت شهر كرمان معادل 1385برطبق سرشماري سال

نفر بالاتر از بيست سال 334456از اين تعداد، حدود. اند شهرداري در پنج منطقة مسكوني ساكن
.دارند

با) 1976لين،:ك.ر(آماردانان گيريو خطاي نمونه5/0معادلqوpبراي چنين جمعيتي
مي 384اي معادل نمونه%95و سطح اطمينان5%± .دانند نفر را مناسب
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شايان ذكر است كه جامعة آماري پژوهش حاضر، افراد بالاي بيست سال ساكن در مناطق
و روش نمونهي شهر كرمان بودهمسكون اي اي چندمرحله گيري خوشه گيري در اين مطالعه، نمونه اند

2(گيري، ابتدا سه منطقه براساس اين روش نمونه. است كه در پيمايش مناطق شهري كاربرد دارد
و پايين از مناطق پنجبالااجتماعي–با وضعيت اقتصادي)4و3و اب گانة شهر كرمان انتخ، متوسط

.شد
و همچنين با درنظرگرفتن حجم نمونه با توجه به محدوديت و امكانات تحقيق هاي زماني

و پدهازور) نفر 384(پيشنهاد لين  نمونه 200مبني بر حداقل) 1366(و رهنمودهاي كرلينجر
و خطاي استاندارد، براي كنترل نوسانات وزن شد 320هاي بتا شدن با مشخص. نفر در نظر گرفته

و حجم نمونه، محدودة بلوكم عمدتاً در محدودة بلوار جمهوري،(هاي هر منطقه ناطق مسكوني
و سرباز آن. مشخص گرديد) خواجو تعداد پاسخگويان در هر منطقه، متناسب با تعداد ساكنان

و براساس فرمول  كل«منطقه محاسبه» ضربدر تعداد نمونهجمعيت هر منطقه تقسيم بر جمعيت
و سپس با نمونه كه گيري از منازل مسكوني در بلوك شد هاي مورد نظر، يكي از اعضاي خانواده

. بالاتر از بيست سال داشت انتخاب شد

و پايايي  اعتبار

و در قالب ابزار سنجش، ابتدا گويه2و پايايي1به منظور تعيين اعتبار هاي مربوط به متغيرها طرح
و در اختيار استادان دانشگاه قرار گرفت تا نظرات خود را دربارة قابليت پرسش نامه تنظيم شد

و نگارشي اعلام كنند سنجش آن و رعايت نكات دستوري در اين مرحله، با توجه به نظرات. ها
تع مطرح و حذف برخي گويهشده، نسبت به اصلاح، شد ديل پس از تعيين اعتبار صوري،. ها اقدام

با(ها در دو مرحلة آزمون مقدماتي سنجش روايي شاخص نفر از ساكنان محلات30مصاحبه
با(و آزمون نهايي) مسكوني در آزمون نهايي، ضريب. انجام گرفت) نفر از ساكنان 320مصاحبه

ي به محلة مسكوني، پيوندهاي اجتماعي محلي، اعتماد آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي دلبستگ
و اجتماعي، احساس امنيت، كنترل اجتماعي غير رسمي، نظم اجتماعي، دسترسي به امكانات

.به دست آمد73/0و60/0،63/0،52/0،60،/85/0،90تسهيلات به ترتيب معادل 

1 Validity 
2 Reliability 
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ها يافته

 توصيف متغيرها-1
اي متغيرهاي پيشينه

ب مينتايج و) نفر 135(درصد45،)نفر 300(دهد كه از كل پاسخگويان دست آمده نشان 55مرد
و ميانگين سني آنان30-20اكثر پاسخگويان در گروه سني. زن هستند) نفر 165(درصد قرار دارند

و3/69از نظر وضعيت تأهل،. سال است 33 به. درصد مجردند7/30درصد پاسخگويان متأهل
بي7/1داراي مدرك ديپلم هستند،) درصد38(ت، اكثر پاسخگويان لحاظ تحصيلا 6سواد، درصد
درصد فوق7/5درصد ليسانس،3/25درصد فوق ديپلم،7/10درصد سيكل،7/11درصد ابتدايي،

و  و بالاتر هستند1ليسانس به لحاظ وضعيت فعاليت،. درصد از پاسخگويان داراي مدرك دكتري
15وجوي كار، درصد در جست4/17دار، درصد خانه3/17شاغل،) درصد3/38(اكثر پاسخگويان 

و و دانشجو 3/13از نظر ميزان درآمد،. درصد از پاسخگويان بازنشسته هستند12درصد محصل
تا 101درصد درآمدي بين7/39. هزار تومان است 100درصد از پاسخگويان درآمدشان كمتر از

و نهايتاً 500تا 301صد درآمدي بيندر7/25هزار تومان، 300 از3/21هزار تومان درصد
درخصوص نوع مسكن نيز بايد گفت، اكثر. هزار تومان است 500پاسخگويان درآمدشان بيش از 

درصد3/1درصد داراي منزل استيجاري،3/28داراي منزل شخصي،) درصد4/63(پاسخگويان 
و  م7داراي منزل سازماني مي. وارد تعلق دارنددرصد به ساير دهد از نظر تحرك ساكنان، نتايج نشان

و به ترتيب درصد از پاسخگويان تاكنون محل سكونت خود را تغيير نداده7/31كه  درصد7/20اند
و3/28بار، يك در. اند درصد بيش از سه بار محل زندگي خود را تغيير داده3/19درصد دو تا سه بار

اند بيشتر اين است كه تعداد پاسخگوياني كه محل سكونت خود را تغيير دادهمجموع، نتايج حاكي از
.اند از دو برابر پاسخگوياني است كه در محلة مسكوني اقامت ثابتي داشته

1دلبستگي به محلة مسكوني بر اساس يـازده گويـه بـه شـرحي كـه در جـدول:متغير وابسته
ملا چنان. آمده، مورد سنجش قرار گرفته است ميكه دو شود، گويه حظه ها در قالب طيف ليكـرت بـه

و منفي با پنج امكان پاسخ  طـرح) كاملاً مخالفم، مخالفم، مردد، موافقم، كـاملاً مـوافقم(صورت مثبت
و1قرار دارد؛5و1نمرات طيف بين. اند شده دهندة دلبسـتگي زيـاد بـه نشان5مبين دلبستگي كم

.محلة مسكوني است
جــدول ازيــع فراوانــي پاســختوز1در پــس هــر گويــه، بــه و انحــراف معيــار نمــرات مربــوط هــا

مي كردن گويه جهت هم و منفي آمده است كه ذيلاً به نكات مهم آن اشاره .شود هاي مثبت
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مي«: در مورد گوية اول دهـد، وابسـتگي، نتايج نشان مـي»ام ام وابسته شده كنم به محله احساس
و خيلي كم است؛ درمقابل وابسـتگي درصد از پاسخگويا30احساسي  ن به محلة مسكوني در حد كم
آن3/57احساسي و خيلي زياد است درصد از همچنـين ميـزان وابسـتگي احساسـي. ها در حد زياد

مي7/12 .شود درصد از پاسخگويان در حد متوسط ارزيابي
براسـاس طيـف است كـه39/3ميانگين وابستگي احساسي پاسخگويان به محلة مسكوني معادل

مي5تا1 .شود، بيش از حد متوسط ارزيابي
7/6، نتايج حاكي از اين است كه ميزان علاقـة»ام را خيلي دوست دارم محله«: در مورد گوية دوم

و آن14درصد از پاسخگويان به محلة مسكوني در حد خيلي كم در. هـا در حـد كـم اسـت درصد از
و درصد از پاسخگ21مقابل ميزان علاقة آن3/38ويان در حد خيلي زياد هـا در حـد زيـاد درصـد از

مي20همچنين، ميزان علاقة. است . شود درصد از پاسخگويان در حد متوسط ارزيابي
به دست آمده است كه براساس طيـف53/3ميانگين علاقة پاسخگويان به محلة مسكوني معادل

مي5تا1 .شود، بيش از حد متوسط محسوب
مي بررسي ميانگين گويهدر مجموع، دهد كه هرچنـد دلبسـتگي پاسـخگويان بـه محلـة ها نشان

و اين امـر در ميـانگين متغيـر  مسكوني در حد بالايي قرار ندارد، ميزان آن از حد متوسط بيشتر است
كه از تركيب يازده گويه حاصل شده، انعكـاس يافتـه)78/36(دلبستگي به محلة مسكوني) شاخص(

بر. است و حداكثر نمرات بالقوة پاسخگويان علاوه تـا1با توجه به نمرات طيف كه بـين(اين، حداقل
و حداكثر نمرات بالفعل پاسخگويان55و11) قرار دارد5 نمراتـي كـه عمـلاً پاسـخگويان(و حداقل

.به دست آمده است54و14) اند كسب كرده
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)300= تعداد پاسخگويان(وني هاي توصيفي متغير دلبستگي به محلة مسك آماره.1جدول

ف
دي
ر

ها گويه

)درصد(ميزان

فم
خال

لاًم
كام

فم
خال

م

دد
مر

قم
واف

م

قم
واف

لاًم
كام

ين
انگ

مي

يار
مع

ف
حرا

ان

3/87/217/123/372039/325/1.امام وابسته شدهكنم به محلهاحساس مي1

7/614203/382153/316/1.ام را خيلي دوست دارم محله2

ام دور باشم احساساگر چند روز از محله3
3/7207/143/397/1842/32/1.كنمدلتنگي مي

7/113/273/287/23991/215/1.به همسايگانم دلبستگي عاطفي دارم4

5
ام روشنايي معابر خراب شوداگر در محله

كنم تا مشكل برطرف سريعاً پيگيري مي
.شود

77/177/13417/2051/32/1

دهم در هيئت عزاداري محلهترجيح مي6
7/812133/392764/323/1.خودمان شركت كنم

ام بدگويي كند ناراحتاگر كسي از محله7
397/193/432578/31.شوممي

7/207/287/103/207/1990/244/1.هرگز حاضر به ترك محله خود نيستم8

بيايد دوست دارم از ايناگر فرصتي پيش9
3/237/2993/197/1820/346/1.محله بروم

در انتخاب اين محله براي زندگي 10
257/247/227/1499/226/1 13.دليل خاصي ندارم

اي كههيچ احساسي نسبت به محله 11
3/177/427/197/147/551/311/1.كنم ندارمدر آن زندگي مي

 رابطة متغيرهاي مستقل با دلبستگي به محلة مسكونيبررسي-2
اي، از ميان متغيرهاي پيشينه: اي با دلبستگي به محلة مسكوني رابطة متغيرهاي پيشينه

و وضعيت اقتصادي) جايي جابه(جنس، وضعيت تأهل، تحرك  اجتماعي مناطق–ساكنان
. دهد مسكوني با دلبستگي به محلة مسكوني رابطه نشان مي

مي2كه در جدول چنان:جنسيت شود، ميانگين دلبستگي به محلة مسكوني در بـين ملاحظه
و اين تفاوت به لحاظ آماري معني و زنان متفاوت است ها نشان بررسي ميانگين. دار است مردان

)79/35(بيشتر از زنـان)99/37(دهد كه ميزان دلبستگي به محلة مسكوني در بين مردان مي
مي اگرچه. است رويـه با وجود ايـن بـر گسـترش بـي تواند علل مختلفي داشته باشد، اين تفاوت



 مطالعة موردي شهر كرمان: مسكونيمؤثر بر دلبستگي به محلة بررسي عوامل

29 

مي.شودشهرها بيش از همه تاكيد مي و توسعة شهري بدون برنامه تواند منجـر افزايش جمعيت
مي به افزايش آسيب و اين مسائل و انساني شود تواند احساس نـاامني را در ميـان هاي اجتماعي
احسـاس. پذيرترند، حتي در محـلات مسـكوني، افـزايش دهـد فيزيكي آسيب زنان، كه به لحاظ

.تواند به كاهش دلبستگي به محلة مسكوني منجر شود ناامني نيز مي

و دلبستگي به محلة مسكوني.2جدول  رابطه جنس

متغير مستقل
 متغير وابسته

 سطح معني داري ميانگين (N)ها تعداد پاسخ جنسيت

 مسكونيدلبستگي به محله
99/37 135 مرد

02/0
79/35 165 زن

مي3كه در جدول چنان: وضعيت تأهل كنيد، ميانگين دلبسـتگي بـه محلـة مسـكوني افـراد مشاهده
و اين تفاوت به لحاظ آماري معني)84/34(بيشتر از افراد مجرد)63/37(متأهل  . دار است است

به.3جدول و دلبستگي  محلة مسكونيرابطة وضعيت تأهل

متغير مستقل
 متغير وابسته

وضعيت
 تأهل

 ميانگين (N)ها تعداد پاسخ
سطح معني

 داري

 دلبستگي به محله مسكوني
63/37 208 متأهل

01/0
9284/34 مجرد

دهدكـه نتايج به دست آمده در مورد تحـرك سـاكنان نشـان مـي: ساكنان) جايي جابه(تحرك
در دلبستگي به محلة مسكوني در ميان كساني كـه محـل مسـكوني خـود را تغييـر نـداده  انـد،

ها حـاكي از ايـن اسـت كـه يافته. اند، بيشتر است مقايسه با كساني كه به اين كار مبادرت كرده
ر بين پاسخگوياني كه هرگز محل زندگي خـودد)47/39(ميانگين دلبستگي به محلة مسكوني 

يك را تغيير نداده و پس از آن، به ترتيب پاسخگوياني كه دو)79/35(بار اند از همه بيشتر است ،
نتايج فوق بـا. اند، قرار دارند نقل مكان كرده)97/34(و نهايتاً بيش از سه بار)72/35(تا سه بار

.مند مطابقت دارد الگوي نظام
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 ساكنان با دلبستگي به محلة مسكوني) جايي جابه(رابطة تحرك.4 جدول

مجموع
 مجذورات

درجة
 آزادي

اف ميانگين مجاورات
سطح

 داري معني
 3641/345 924/1036 بين گروهي

84/4003/0 402/71 296 113/21135 درون گروهي
 299 037/22172 جمع

نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه دلبستگي:اجتماعي منطقة مسكوني–وضعيت اقتصادي
و اين تفاوت به لحاظ آماري معنادار ساكنان به محلة مسكوني در مناطق سه گانه متفاوت بوده

مي. است كه بررسي ميانگين دلبستگي پاسخگويان به تفكيك مناطق شهري نشان دهد
يا–ساكنان مناطقي كه از وضعيت اقتصادي دلبستگي به محلة مسكوني در ميان  اجتماعي بالا

برخوردارند، بيش از ساكنان مناطق محروم)5/38و1/38ترتيب با ميانگيني معادلبه(متوسط 
و مالاچ مطابقت دارد. بوده است)9/34( . نتايج فوق با ديدگاه لوگان

د–رابطة وضعيت اقتصادي.5جدول  لبستگي به محلة مسكونياجتماعي مناطق شهري با

 مجموع مجذورات
درجة
آزادي

 افميانگين مجذورات
سطح

داريمعني
91/893296/446بين گروهي

23/6002/0 13/2127829764/71درون گروهي
04/22172299جمع

 همبستگي متغيرهاي مستقل با دلبستگي به محلة مسكوني

مي6جدول كه در ستون چنان. دهد همبستگي ميان عوامل مستقل را با متغير وابسته نشان
و ميزان همبستگي اول اين جدول ملاحظه مي جهت رابطة. ها قابل ملاحظه است شود، شدت

و رابطة همگي متغيرها كاملاً معني بيشترين. است)000/0(دار كلية متغيرها مثبت است
و دلبستگي به محلة مسكوني است ميزان همبستگي ميا و)58/0(ن دو متغير احساس امنيت ،

پس از آن همبستگي پيوندهاي اجتماعي محلي با دلبستگي به محلة مسكوني قرار دارد
و دلبستگي به محلة مسكوني)57/0( )22/0(، در مقابل همبستگي ميان دو متغير مدت اقامت

كم در مقايسه با ساير همبستگي . تر استها از همه
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 ماتريس همبستگي متغيرهاي مستقل با دلبستگي به محله مسكوني.6جدول

 متغيرها
دلبستگي

محله
مسكوني

پيوندهاي
اجتماعي
محلي

اعتماد
 اجتماعي

احساس
 امنيت

كنترل
 اجتماعي

نظم
 اجتماعي

ميزان دسترسي
و به امكانات
تسهيلات

مدت
 اقامت

دلبستگي به
محله مسكوني

-

پيوندهاي
اجتماعي محلي

***572/0-

-659/0***399/0***اعتماد اجتماعي
-307/0**301/0***585/0***احساس امنيت
-208/0***227/0***410/0***348/0***كنترل اجتماعي
-155/0*385/0***263/0***347/0***440/0***نظم اجتماعي
ميزان دسترسي
و به امكانات
تسهيلات

***523/0***249/0***184/0***443/0***214/0***268/0
-

-205/0048/0123/0073/0082/0***330/0***229/0***مدت اقامت
* P<0.01    ** P<0.001      ***P<0.0001 

متغيرهاي هاي به دست آمده به معني آن است كه هرچقدر ميزان مقادير مثبت همبستگي
براي مثال، هرچقدر. شود مستقل افزايش يابد، بر دلبستگي به محلة مسكوني افزوده مي

و ساكنان پيوندهاي اجتماعي محلي گسترش يابند، اعتماد ساكنان به همسايگان بيشتر  شود
و آرامش بيشتري آن در محل زندگي خود احساس امنيت ها به محلة مسكوني كنند، دلبستگي

و بالعكس بيشتر مي .شود
و سطح هاي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته، جهت رابطه بر اساس مقادير همبستگي ها

مي معني با داري، توان نتيجه گرفت كه رابطة متغيرهاي مستقل با دلبستگي به محلة مسكوني
و فرضيه مي انتظارات نظري تحقيق مطابقت دارد .كند هاي تحقيق را تأييد

 نسبي متغيرهاي مستقل در تبيين دلبستگي به محلة مسكونيمشاركت

در بخش گذشته همبستگي متغيرهاي مستقل با دلبستگي به محلة مسكوني مورد بررسي قرار
در اين بخش. ها بود دو به دوي متغيرها حاكي از تأييد فرضيه اشاره شد، رابطةكه چنان. گرفت

هم چندمتغيرهگيري از رگرسيون كنيم با بهره تلاش مي بر، تأثير زمان متغيرهاي مستقل را
و ميزان اهميت يا تأثير خالصي را كه هر متغير مستقل بر متغير  متغير وابسته بررسي كنيم
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مي7وابسته دارد مشخص سازيم؛ نتايج به دست آمده كه در جدول كه مندرج است، نشان دهد
و)34/0(بر دلبستگي به محلة مسكوني متغير پيوندهاي اجتماعي محلي بيشترين تأثير را  دارد
كمترين ميزان تأثير مربوط. قرار دارد)31/0(پس از آن متغير احساس امنيت با تأثيري معادل 

.است)07/0(و مدت اقامت)07/0(و كنترل اجتماعي)-03/0(به متغيرهاي اعتماد 

هم.7جدول  به محلة مسكوني زمان متغيرهاي مستقل بر دلبستگي ميزان تأثيرات
معناداريتيبتامتغيرها

34/001/6000/0پيوندهاي اجتماعي محلي
547/0-60/0-03/0اعتماد اجتماعي
31/002/7000/0احساس امنيت
07/064/1101/0كنترل اجتماعي
13/099/2003/0نظم اجتماعي

و تسهيلات 25/087/5000/0دسترسي به امكانات
07/074/1081/0اقامتمدت

مدلآرمجذور آرشدهمجذور آر تعديل
58/059/077/01

با59/0همچنين مجذور آر معادل و نسبت اف برابر مقـدار. باشـدمي46/60به دست آمده است
كه مجذور آر نشان مي بـا) دلبستگي به محلة مسـكوني(درصد از كل واريانس متغير وابسته59دهد

تركيب خطي از متغيرهاي پيوندهاي اجتماعي محلي، اعتماد، احساس امنيت، كنتـرل اجتمـاعي يك 
و غير رسمي،  و مدت اقامت توضيح داده شـده اسـت و تسهيلات نظم اجتماعي، دسترسي به امكانات

مي 41 شود كـه ايـن مـدل درصد از تغييرات بدون توضيح باقي مانده است كه به عواملي نسبت داده
با=46/60نسبت. ها نپرداخته است به آن دهـد كـه آر بـه لحـاظ درجة آزادي نشان مـي 292و7اف

.است)000/0(دار آماري كاملاً معني
و غير مستقيم متغيرهـايي كـه:تحليل مسير تحليل مسير روشي است براي مطالعة تأثيرات مستقيم

تحليل مسير براي آزمـون الگوهـاي علـّي. اند اند در متغيرهايي كه معلول فرض شده علت گرفته شده
و مستلزم تنظيم الگويي به صورت نمودار به كار مي در اين الگو يا مدل متغيرهاي مـدت. است2رود

به اقامت و تسهيلات و فاقـد عنوان متغيرهاي بيروني در نظـر گرفتـه شـدهو دسترسي به امكانات انـد
آن. هاي عليّ در مدل تحليل مسيرند فرضيه از از اين رو، واريانس ها ناشي از عواملي است كـه بيـرون

متغيـر تحـت تـأثير چنـد) دلبستگي به محلة مسـكوني(در اين مدل، متغير وابسته. مدل قرار دارند
و روي يكديگر تأثير مي نتـايج تحليـل. گذارنـد مستقل است كه اين متغيرها با هم همبستگي داشته

و برخـي ديگـر مسير نشان مي دهد كه برخي از متغيرها تأثيرشان بر متغير وابسته غير مستقيم است
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و غير مستقيم هستند ن. داراي هر دو تأثير مستقيم ميبراي مثال، مقادير ضرايب مسير دهد كـه شان
و دلبستگي به محلـة مسـكوني، عمـدتاً از تـأثيرات غيـر مسـتقيم  همبستگي بين متغير مدت اقامت

نگاه كنيد بـه جـدول(است07/0تأثير مستقيم متغير مدت اقامت بر متغير وابسته. ناشي شده است
تحليل اين موضـوع.باشدمي15/0، در حالي كه مجموع تأثيرات غير مستقيم آن بر متغير وابسته)7

بـه همـين. تر از اثـر مسـتقيم آن اسـت كند كه اثر غير مستقيم متغير مدت اقامت قوي مشخص مي
دليل براي پيراستن مدل، حذف رابطة مستقيم آن با متغير دلبستگي به محلة مسـكوني ضـروري بـه 

و كنترل اجتمـاعي نيـ. رسد نظر مي .ز صـادق اسـت اين وضعيت در مورد متغيرهاي اعتماد اجتماعي
دهـد كـه پيونـدهاي اجتمـاعي محلـي داراي هـر دو تـأثير همچنين مقادير ضرايب مسير نشان مـي

تأثير غير مستقيم اين متغير از طريـق. بر متغير وابسته است)17/0(و غير مستقيم)37/0(مستقيم 
و احساس امني و نظم اجتماعي ت صورت گرفتـه تأثير بر متغيرهاي اعتماد اجتماعي، كنترل اجتماعي

.است

 دياگرام مسير.2نمودار

و غير مستقيم و تسهيلات نيز داراي تأثير مستقيم علاوه بر اين، متغير دسترسي به امكانات
و تأثير غير مستقيم آن، كه از طريق26/0تأثير مستقيم آن معادل. بر متغير وابسته است است

و متغيرهاي پيوندهاي اجتماعي  محلي، اعتماد اجتماعي، كنترل اجتماعي، نظم اجتماعي
مي در مجموع، يافته. باشدمي26/0شود، معادل احساس امنيت اعمال مي به ها نشان دهد كه
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همبستگي دو به دوي متغيرهاي(دليل همبستگي عوامل مستقل با يكديگر، ضرايب همبستگي
ه(با ضرايب مسير) مستقل با متغير وابسته اين ضرايب. متفاوت است) مان زوج متغيرهابراي

.دهد رابطة متغيرهاي مستقل را با متغير وابسته با حذف تأثير متغيرهاي مرتبط نشان مي
با توجه به همبستگي عوامل مستقل بايد اذعان داشت كه اگرچه رابطة متغيرهاي پيوندهاي

و نظم اجتماعي با مدل اولية  و تسهيلات، احساس امنيت اجتماعي محلي، دسترسي به امكانات
خواني دارد، اما رابطة برخي متغيرها با متغير وابسته با انتظارات نظري سازگاري تحقيق هم
كه در آن به هر دو اثر2و طرح آن در مدل شمارة1در واقع، پيرايش مدل اولية.ردكمتري دا

و غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته توجه شده است، به همين دليل  مستقيم
. صورت گرفته است

 گيري نتيجه
و محيطـي كه اشاره شد، دلبستگي به محلة مسكوني مبين پيوند احساسي بـين افـراد همچنان

ايــن پيونــد زمينــة مســاعدي را بــراي مشــاركت ســازماني،. اســت كــه در آن ســكونت دارنــد
مي سرمايه و عمل جمعي ساكنان در اجتماع محلي فراهم مطابق با نتـايج تحقيـق،. سازد گذاري

اگرچه ميزان دلبستگي به محلة مسكوني در ميان پاسخگويان در حد بالايي قرار نـدارد، ميـزان 
ح .د متوسط بيشتر استآن از

دهـد كـه جنسـيت، وضـعيت اي با متغير وابسته نشان مـي بررسي رابطة متغيرهاي پيشينه
و وضعيت اقتصادي  داري بـا اجتمـاعي منـاطق مسـكوني رابطـة معنـي–تأهل، تحرك ساكنان
به طور كلي، مردهـا، افـراد متأهـل، كسـاني كـه كمتـر. متغير دلبستگي به محلة مسكوني دارد

ميمنز و همچنين افرادي كه در مناطق مرفهل مسكوني خود را عوض مي كنند كنند، تر زندگي
دار متغيرهاي تحـرك به طور كلي، رابطة معني. دلبستگي بيشتري به محلة مسكوني خود دارند

و وضعيت اقتصادي  اجتماعي مناطق مسكوني با متغير وابسته، به ترتيب بـا فرضـيات–ساكنان
و آن را تأييـد نظاممربوط به مدل  و مـدل ارزش كـاربري محلـة مسـكوني همسـويي دارد منـد

.كند مي
همچنين بررسي همبستگي دو به دوي متغيرهاي اصلي تحقيق شامل پيوندهاي اجتمـاعي
محلي، اعتماد اجتماعي، احساس امنيت، كنترل اجتماعي غير رسمي، نظم اجتماعي، دسترسـي 

و مدت اقام و تسهيلات ت بـا متغيـر وابسـته حـاكي از ايـن اسـت كـه تقريبـاً همـة به امكانات
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و معني و متغيرهاي مستقل رابطة مثبت داري بـا متغيـر دلبسـتگي بـه محلـة مسـكوني دارنـد
مي فرضيه .كنند هاي تحقيق را تأييد

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نيز مبين آن است كه برحسب ارزش ضرايب بتا، پيوندهاي
ترين عامل تأثيرگذار بـر دلبسـتگي بـه محلـة مسـكوني محسـوب كننده تعييناجتماعي محلي 

اين در حالي است كه تأثير متغير اعتماد اجتماعي بـه دليـل همبسـتگي بـالاي آن بـا. شود مي
.دهد پيوندهاي اجتماعي محلي كاهش چشمگيري نشان مي

ا و اعتمـاد عنـوان جتمـاعي بـه شايان ذكر است كه تأثير تركيبي پيوندهاي اجتماعي محلي
و اين امر نشان مي دهد كه سـرماية اجتمـاعي بيشـترين ابعاد سرماية اجتماعي قابل توجه است

و  و پس از آن متغيرهاي احساس امنيـت، دسترسـي بـه امكانـات تأثير را بر متغير وابسته دارد
و نظم اجتماعي قرار دارد ب. تسهيلات ر دلبسـتگي تأثير قابل ملاحظة پيوندهاي اجتماعي محلي

و جانويتز و همچنـين تـأثير) مند مدل نظام(به محلة مسكوني با ديدگاه كاساردا مطابقـت دارد
و متغير احساس امنيت بر دلبستگي با ديدگاه و گراسـميك و گـراوز، بورسـيك هاي سامپسـون

و جانگ  بي(روس .سازگار است) مند سازماني اجتماعي نظام مدل
ط به تحليل مسير حاكي از اين است كه سازوكار تـأثير متغيرهـاي علاوه بر اين، نتايج مربو

آن تر از رابطه مستقل بر متغير وابسته پيچيده و اثـر غيـر مسـتقيم هـا قابـل اي مسـتقيم اسـت
كه براي مثـال، تـأثير متغيـر مـدت اقامـت عمـدتاً از طريـق پيونـدهاي چنان. باشد ملاحظه مي

مي)31/0با تأثيري معادل(اجتماعي بر دلبستگي به محله مسكوني  رابطة مـذكور. گيرد صورت
هـا را از يكـديگر بيشـتر مبين آن است كه اقامت طولاني در محلة مسكوني، شـناخت همسـايه 

را تعداد دوستان را در همسايگي افـزايش مـي كند، مي و مشـاركت در رخـدادهاي محلـي دهـد
د. نمايد تقويت مي ر توسعة پيونـدهاي اجتمـاعي محلـي بـه از اين رو، مدت اقامت عامل اساسي
مي. آيد شمار مي .توانند دلبستگي به محلة مسكوني را افزايش دهند پيوندهاي اجتماعي

و تسهيلات بر متغير وابسته، نتايج نشان مي دهـد در مورد تأثير متغير دسترسي به امكانات
و مـالاچ هـم كه تأثير مستقيم اين متغير بر دلبستگي به محلة مسكوني با ديدگاه خـواني لوگان

و از طرف ديگر، تأثير غير مستقيم آن بر دلبستگي كه از طريق پيوندهاي اجتماعي محلـي  دارد
و گيرد، با ديدگاه صورت مي گل و ديگران، ليدن، و فضـايي ... هاي ماس كه بـر عوامـل محيطـي
و مالاچ، هرچقدر افر. كنند سازگار است تأكيد مي اد در محلة مسـكوني از بر طبق ديدگاه لوگان

و تسهيلات بيشتري بهره و به عبارت ديگر، از رفاه بيشتري برخوردار باشـند، امكانات مند گردند
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از سوي ديگر، بر اساس ديدگاه كساني كـه. دلبستگي بيشتري به محلة مسكوني خواهند داشت
و فضايي تأكيد مي و مراكـز خريـدهـ فروشگاه(كنند، وجود مراكز اقتصادي بر عوامل محيطي ،)ا

و زمين بازي بچه پارك(مراكز تفريحي و نمـادي در محلـة مسـكوني،) هـا ها و امـاكن فرهنگـي
مي امكان روبه هـاي مكـرر در ايـن مراكـز، ملاقـات. سازد رو شدن ساكنان را با همسايگان فراهم
بـ موجب مي و و روابط دوستانه در ميان ساكنان به شكلي ساده ا كمتـرين شود شبكة ارتباطات

.هزينه گسترش يابد
مي از طرف ديگر، با گسترش شبكة و اعمال كنترل روابط محلي، اعتماد متقابل تقويت شود

و. گردد اجتماعي تسهيل مي در چنين شرايطي، ساكنان قادرند دربارة مسائل محلـي بـه بحـث
و هنجارها را ايجاد كنند گفت مي. وگو بپردازند بي همچنين، شتري بـر امـور محلـه توانند نظارت

و رفتارهاي غير مدني مقابله نماينـد  و با اعمال عـلاوه بـر ايـن، شـناخت متقابـل،. داشته باشند
و احساس امنيت را در ميان ساكنان تقويـت مـي موجب كاهش گمنامي در محله مي كنـد؛ شود

و آرامش به وجود آمده مي .دهد تواند دلبستگي به محلة مسكوني را افزايش احساس امنيت
اما آنچه در مورد رابطة متغير كنترل اجتماعي غير رسمي با دلبستگي بـه محلـة مسـكوني

آن مي و كـاملاً معنـادار توان گفت، اين است كه اگرچه همبستگي دو به دوي ها قابـل ملاحظـه
زمـان متغيرهـاي بررسـي تـأثير هـم. اي به دست نيامد است، در تحليل رگرسيون چنين نتيجه

ومي مستقل نشان دهد كه كنترل اجتماعي غير رسمي تأثير مستقيمي بر متغير وابسـته نـدارد
كه از اين رو، همان. كند مطرح شد، تأييد نمي1فرضية تحقيق مربوط به آن را كه در مدل  طور
گـري در نظـر گرفـت كـه اثـرات توان متغير مداخله در تحليل مسير اشاره شد، اين عامل را مي

مي را بر احساس امنيت ميانجي پيوندهاي اجتماعي و بدين ترتيب تأثير آن بـر متغيـر گري كند
.وابسته غير مستقيم است

توان نتيجه گرفـت كـه دلبسـتگي بـه محلـة در مجموع، با توجه به نتايج به دست آمده مي
پيونـدهاي اجتمـاعي محلـي،(مسكوني تحت تأثير عوامل مختلفي از جملـه عوامـل اجتمـاعي 

و اجتمـاعي منـاطق مسـكوني(، اقتصادي ...)واحساس امنيت  و)وضـعيت اقتصـادي ، محيطـي
و(فضايي و تسهيلات .قرار دارد...) دسترسي به امكانات

چه به لحاظ تأثير(ترديدي نيست كه از ميان عوامل مذكور نقش پيوندهاي اجتماعي محلي
و چه به لحاظ تأثير غير مستقيم آن . تر اسـت از همه برجسته در تبيين متغير وابسته) مستقيم

و اما بايد در نظر داشت كه تأثير مثبت اين عامل زماني محقق مي شود كه بـا عوامـل اقتصـادي
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–اگرچـه پيونـدهاي اجتمـاعي محلـي در منـاطق بـا وضـعيت اقتصـادي. فضايي تركيب گردد
و تسـهيلات مناسـب و متوسط كه ساكنان از امكانات توانـد تـري برخوردارنـد مـي اجتماعي بالا

و سكويي براي توسعة اجتماعي محلات فراهم سـازد،  دلبستگي به اجتماع محلي را تقويت كند
و منزوي مي در واقـع،. تواند نتايج معكوسـي بـه بـار آورد پيوندهاي اجتماعي در محلات محروم

و بـي اين پيوندها مي و بسـته بـه طـور بـالقوه بزهكـاري را تواند با ايجاد فضايي محدود نظمـي
و دلبستگي بـه محلـة مسـكوني را دچـار فرسـايش كنـد  و. گسترش دهد در محـلات منـزوي

شـود كـه مهـارت، سـبك زنـدگي، محرومي كه تعـاملات همسـايگان بـه كسـاني محـدود مـي 
آن گيري جهت و عادات تواند عاملي براي دستيابي به دسـتاوردهاي ارزشـمند ها نمي هاي ارزشي

مياجتماعي به حساب آيد، پيوندهاي  و تقويت كند تواند كاستي اجتماعي فقط .ها را بازتوليد
بي طور كه اخيراً نظريه همان هـاي منفـي سازماني اجتماعي در بحـث دربـارة جنبـه پردازان

هاي ساكنان به همسايگان، آنچه كـه سازند، محدودشدن تماس سرماية اجتماعي خاطرنشان مي
م از آن به هاي فـردي شود، از يك سو به آزادي ياد مي1يثاقيعنوان سرماية اجتماعي پيوندي يا

به آسيب مي و و از سـوي ديگـر ندرت مجالي براي آزادي عمل سـاكنان بـاقي مـي رساند گـذارد
را موجب كاهش شعاع اعتماد مي و دشـمني بـا افـراد خـارج از محلـه و احتمال خصـومت شود

شكل از سرماية اجتماعي در پاره. دهد افزايش مي ا اين وقات ممكن است به طرد غير ساكنان اي
و سركوب بيروني هاي حمايتي از اين رو، براي دسترسي به شبكه. ها منجر شودو اعمال تبعيض

و جلوگيري از جداشدن از جامعة وسيع هم خارج از محله زمان با توسعة پيوندهاي تر، لازم است
اسـت بـراي رسـيدن بـه توسـعة آنچه مسلم. اجتماعي محلي، روابط فرامحلي نيز گسترش يابد

و همه آن جانبه در مناطق شهري كه دلبستگي به محلة مسكوني يكي از مؤلفه پايدار هاي اصلي
و محروميت، گسترش شـبكه  حل مسئلة فقر و فرامحلـي است، راهي جز سـرماية(هـاي محلـي

و اتصالي اجتماعي پل و گفـت) زن و جـذاب بـراي تعامـل وگـويو همچنين ايجاد فضايي ايمن
مي. ساكنان قابل تصور نيست و در چنين شرايطي است كه تـوان بـه حـل تـنش ميـان امنيـت

و اجتماع محلي به طور خاص اميد داشت .آزادي در اجتماع به طور عام

1 Bonding social capital 



 1390، بهار1ة شمار،مپنج دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

38 

 منابع

ني:، ترجمة هادي جليلي، تهرانشناسي درآمدي بر جامعه) 1388(ابَِركرامبي، نيكولاس . نشر
اجتمـاعي مبتنـي بـر–شناختي ضرورت طراحي برنامة فرهنگي روان«) 1383(افروز، غلامعلي

و محله .206-195:، تهراناي مجموعه مقالات اولين همايش توسعة محله،»خانواده
شناختي انزواي اجتماعي در شهر تهران، رسالة طراحي الگوي جامعه) 1383(امير كافي، مهدي

.ت مدرسدكتري، دانشگاه تربي
آن«) 1387(امير كافي، مهدي و عوامل مؤثر بـر فصـلنامة تحقيقـات،»بررسي احساس امنيت

.26-1:، سال اول، شماره اول، زمستانعلوم اجتماعي ايران
و ساخت شهر كرمان) 1370(پوراحمد، احمد .جهاد دانشگاهي:، تهرانجغرافيا
ت: شناسي نظم جامعه) 1375(چلبي، مسعود و نشـر: تهـران، حليل نظري نظم اجتمـاعي تشريح

. ني
و مهـدي اميركـافي مجلـة،»تحليـل چندسـطحي انـزواي اجتمـاعي«) 1383(چلبي، مسـعود

.31-3:، تابستان2، دورة پنجم، شمارة شناسي ايران جامعه
. شناسي مركز كرمان:، كرمانهاي قديمي شهر كرمان محله) 1388(دانشور، محمد

،»هـاي سـني سـاكن در محـلات تهـران ميزان تعلق اجتماعي در گروه«) 1383( زاده، ندا رفيع
.212-193:، تهراناي مجموعه مقالات اولين همايش توسعه محله

و برنامه) 1370(آبادي، علي زنگي مؤسسـة(، چاپ شركت ايرانچاپ ريزي شهري كرمان جغرافيا
.شناسي، مركز كرمان)اطلاعات

ن«) 1383(سفيري، خديجه ،»اي در تـأمين امنيـت اجتمـاعي هادهاي غير دولتـي محلـه نقش
.32-12:، تهراناي مجموعه مقالات اولين همايش توسعه محله

و قوميت)1389(فكوهي، ناصر و تعارض در هويت گل:، تهرانهمسازي . آذين نشر
و الازار جي ، رگرسـيون چنـد متغيـري در پـژوهش رفتـاري) 1366(پدهازور. كرلينجر، فرد ان

. مركز دانشگاهي: ترجمة حسن سرايي، جلد دوم، تهران
سـازمان:، ترجمـة شـيما شصـتي، تهـرانها زندگي در فضاي ميان ساختمان) 1387(گل، يان

. انتشارات جهاد دانشگاهي
و مكـاني: طراحي فضاي شهري) 1379(پور، علي مدني ، ترجمـة نگرشي بر فرآيندي اجتمـاعي

و برنامهشر: فرهاد مرتضايي، تهران . ريزي شهري كت پردازش



 مطالعة موردي شهر كرمان: مسكونيمؤثر بر دلبستگي به محلة بررسي عوامل

39 

مجموعـه مقـالات اولـين،»اي رويكرد انساني بـه توسـعة پايـدار محلـه«) 1383(مطلبي، قاسم
.110-74:، تهراناي همايش توسعه محله

Brown, Barbara B. and Douglas D. Perkins (1992) “Disruptions in Place 
Attachment”, in Irwin Altman and Setha M. low (Eds.) Place Attachment,
New Yourk/London: Plenum Press: 279-301. 

Brown, Barbara, Douglas D. Perkins and Graham Brown (2003) “Place 
Attachment in a Revitalizing Neighborhood: Individual and Block Levels 
of Analysis”, Journal of Environmental Psychology, 23: 259-271.  

Burchfield, Keri B. (2009) “Attachment as a Source of Informal Social 
Control in Urban Neighborhoods”, Journal of Criminal Justice, 37: 45-54.  

Buys, Lauric, Allison Godber, Jennifer Summerville, Karen Barnett (2007) 
“Building Community: Collaborative Individualism and the Challenge for 
Building Social Capital”, Australian Journal of Regional Studies, 13 (3): 
287-298.

Chavis, David M. and Abraham Wandersman (1990) “Sense of Community 
in the Urban Environment: A Catalyst for Participation and Community 
Development”, American Journal of Community Psychology, 18 (1): 55-81. 

Comstock, Nicole, L. Miriam Dickinson, Julie A. Marshall, Mah-J. 
Soobader, Mark S. Turbin, Michad Buchenau, and Jill S. Litt (2010) 
“Neighborhood Attachment and its Correlates: Exploring Neighborhood 
Conditions, Collective Efficacy and Gardening”, Journal of Environmental 
Psychology, XXX: 1-8. 

Droseltis, Orestis and Vivian. L. Vignoles (2010) “Towards an Integrative 
Model of Place Identification: Dimensionality and Predictors of 
Intrapersonal – Level Place Preference”, Journal of Environmental 
Psychology, 30: 23-34.  

Hernandez, Bernardo, Ana M. Martin, Cristina Ruiz and M del Carmen 
Hidalgo (2010) “The Role of Place Identity and Place Attachment in 
Breaking Environmental Protection Laws”, Journal of Environmental 
Psychology, XXX: 1-8.  

Hummon, David M. (1992) “Community Attachment: Local Sentiment and 
Sense of Place. In Irwin Altman and Setha M. Low (Eds.), Place 
Attachment, New York/ London: Plenum Press: 253-278.  

Kasarda, John D. and Morris Janowits (1974) “Community Attachment in 
Mass Society”, American Sociological Review, 39 (June): 328-39. 

Lewicka, Maria (2010) What Makes Neighborhood Different from Home 
and City? Effects of Place Scale on Place Attachment”, Journal of 
Environmental Psychology, 30: 35-51. 



 1390، بهار1ة شمار،مپنج دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

40 

Leyden, M. Kevin (2003) Social Capital and the Built Environment: The 
Importance of Walkable Neighborhoods, American Journal of Public 
Health, 93 (9): 1546-1551.

Lin, Non (1976) Foundation of Social Research, New York: Mcgraw Hill, 
inc. 

Logan J. R. and H. Molotch (1987) Urban Fortunes, Berkeley: University of 
California Press.  

Low, Setha M. (1992) “Symbolic Ties that Bind: Place Attachment in the 
Plaza”, in Irwin Altman and Setha M. Low (Eds.) Place attachment, New 
York / London: Plenum Press: 165-185.  

Low, Setha, M. and Irwin Altman (1992) “Place Attachment: A Conceptual 
Inquiry”, in Irwin Altman and Setha M. Low (Eds.), Place Attachment,
New York/ London: Plenum Press: 1-12. 

Maas, Jolanda, Sonja M. E. Van Dillen, Robert A. Verheij and Peter P. 
Groenewegen (2009) “Social Contacts as a Possible Mechanism Behind the 
Relation between Green Space and Health”, Health and Place, 15 (2): 1-20.

McMillan, David W. and David M. Chavis (1986) “Sense of Community: A 
Definition and Theory”, Journal of Community Psychology, 14: 7-23. 

Morgan Paul (2010) “Toward a Developmental Theory of Place 
Attachment”, Journal of Environmental Psychology, 30: 11-22.  

Perkins, Douglas D. and D. Adam long (2002) “Neighborhood Sense of 
Community and Social Capital: A Multi – Level Analysis”, in A. T. Fisher, 
C. C. Sonn and B. J. Bishop (Eds.), Psychological Sense of Community,
New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers: 291-318.  

Pretty, Grace M. H. (2002) “Young People’s Development of the 
Community–Minded Self”, in A. T. Fisher, C. C. Sonn and B. J. Bishop 
(Eds.), Psychological Sense of Community, New York: Kluwer academic / 
plenum publishers: 183-204.  

Rhineberger- Dunn, Gayle M. and Susan M. Carlson (2011) “An Analysis of 
the Mediating Effect of Social Relations and Control on Neighborhood 
Crime Victimization”, Western Criminology Review, 12: 15-34.  

Sampson, Robert J. (1988) “Local Friendship Ties and Community 
Attachment in Mass Society: A Multilevel Systemic Model”, American 
Sociological Review, 35: 766-779. 

Scannell, Leila and Robert Gifford (2010) “Defining Place Attachment: A 
Tripartite Organizing Framework”, Journal of Psychology, 30: 1-10. 



 مطالعة موردي شهر كرمان: مسكونيمؤثر بر دلبستگي به محلة بررسي عوامل

41 

Scannell, Leila and Robert Gifford (2010) “The Relations between Natural 
and Civic Place Attachment and Pro-Environmental Behavior”, Journal of 
Environmental Psychology,  XXX: 1-9. 

Taylor, Ralph B. (1996) “Neighborhood Responses to Disorder and Local 
Attachment: The Systemic Model of Attachment, Social Disorganization, 
and Neighborhood Use Value”, Sociological Forum, 11 (1): 41-74.

Trentelman, C. K. (2009) “Place Attachment and Community Attachment: A 
Primer Grounded in the Lived Experience of a Community”, Sociologist 
Society and Natural Resources, 22: 191-210. 

Windsong, Elena, Ariel (2010) “There is no Place Like Home: Complexities 
in Exploring Home and Place Attachment”, The Social Science Journal, 47:
205-214. 

Wu, Ming – Yeh and Yung- Mei Tsai (2008) “Effects of Socio- Spatial 
Factors on Community Attachment: A Study of the Urban Community in 
Shihlin”, Jounal of Population Studies, 36 (June): 1-35. 


